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  )تا قرن هفتم هجري(بررسي تطبيقي داستان حضرت ابراهيم در متون تفسيري و عرفاني 

  

 ∗∗سمانه زراعتي  ∗حسين آقاحسيني

 
  چكيده

پاك دين است كه به  انياو مسلم. است يكي از پيامبران اولوالعزم است كه نام او بارها در قرآن كريم ذكر شده) ع(ابراهيم
ي، خـود را  الهپيامبري كه مورد ابتلاء قرار گرفت و هر بار سربلند از آزمايش  ؛سجده نكردبر هيچ چيز ديگر  ،جز خالق احد

و ) 125نسـاء،  (هي را بر سر نهـاد  ل الرا از درگاه پروردگار خود گرفت و تاج خلي خلتّاو مقام . به معبودش نزديكتر يافت
داسـتان زنـدگي او بـه     ).123نحـل،   ؛95مـران،  ؛ آل ع125نسـاء،  (ن شـد  مزي» حنيف«ين او در چند جاي قرآن به صفت يآ

متون تفسيري از جمله مهمترين منابع ديني مسلمين است كه به تبع قرآن كريم بـه  . صورت مفصل در قرآن كريم آمده است
را بـه عنـوان بهتـرين الگـو      قرآنـي   هاي عرفا نيز كه همواره شخصيت ،از سوي ديگر. ي پرداخته استالهزندگي اين پيامبر 

از آنجا كه اين متون در ادب فارسي، اهميت بسـياري دارد،  . كنند، به شخصيت حضرت ابراهيم نگاهي ويژه دارند رفي ميمع
نگاه مفسران و عرفا به اين داسـتان، اگـر چـه در اشـاراتي      .گيرد ي نيز مورد توجه قرار ميالهتوجه آنها به داستان اين پيامبر 

اسـت كـه يكـي از مهمتـرين      ، سـعي شـده  الـه در ايـن مق . مطالب با هم متفاوت اسـت كوتاه به هم شبيه است، اما در عمدة 
  .ددبررسي گر) ادبي( انيهاي قرآن كريم در مهمترين منابع ديني و عرف داستان

  

  هاي كليدي واژه
  . ، ذبيح، چهار مرغ، ابراهيم، اسماعيلربي، هذا )ع(ابراهيم

  
  تانلانت
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  مقدمه
ي اسـت كـه بـراي    اله ـران ابراهيم از بزرگتـرين پيـامب  

پيــامبري كــه از طــرف  ؛هــا فرســتاده شــد هــدايت انســان
 و از طـرف  ) ص( پيـامبر بزرگـوار اسـلام    اسماعيل، جـد

 ليهمـا  ع( چـون موسـي و عيسـي    انيپيـامبر  اسحق، جـد
  .است) السلام

ها و مشقات  در طول زندگي خود با سختي) ع(ابراهيم
ــيفراو ــد  انـ ــه شـ ــريم  . مواجـ ــرآن كـ ــد در قـ   خداونـ

هاي مختلف داستان حضرت ابراهيم را به صـورت   بخش
مفصل بيان فرمـوده و شـأن و مقـامي بـس والا را بـه او      

بخشــي از تــورات نيــز بــه شــرح . اختصــاص داده اســت
ماجراي حضـرت ابـراهيم اختصـاص يافتـه كـه از سـفر       
پيدايش، باب دوازدهـم بـا ذكـر سـفرهاي ابـراهيم آغـاز       

يابـد و بـه    و ادامه مـي گردد و با نقل جزئيات زندگي ا مي
اما انجيل مقدس به صورت مجـزا  . شود وفات او ختم مي

ي سخني به ميان نيـاورده اسـت و   الهاز زندگي اين پيامبر 
و بـراي اثبـات    –طرح مباحث گوناگون ديني  هنگامتنها 

اشـاراتي كوتـاه بـه بعضـي از زوايـاي ايـن        -اين مطالب
  .داستان داشته است

شـود كـه    عهـدين روشـن مـي    با مقايسة قرآن كريم و
هاي اصلي و مهـم داسـتان در تـورات و     برخي از قسمت

انجيل ذكر نشـده؛ در حـالي كـه قـرآن كـريم بـه عنـوان        
از  ؛كنـد  هاي مهم زندگي خليل خـدا از آن يـاد مـي    بخش
گفـتنِ  » لااحب الافلين«مناظره با قوم بت پرست و : جمله

زنـده   ونگيابراهيم، به آتش افكندن او، بناي كعبه و چگ ـ
  .مردگان شدن

هايي كه در قرآن كريم و عهدقديم بازتـاب   در قسمت
هاي چشمگيري در نوع روايـت و   گاه تفاوت ،يافته است

در  ،بـه عبـارت ديگـر   . خورد جزئيات داستان به چشم مي

ابراهيم تنها منزلت يك شخصيت تاريخي  ،روايت تورات
اي ساره در ماجر( شود را دارد كه گاه متوسل به دروغ مي

، و گـاه در رفتـارش نسـبت بـه همسـر و      )و حاكم حرّان
در ماجراي ( دارد فرزندش نوعي ظلم و بي عدالتي روا مي

هجرت هاجر كه پس از خواستة سـاره مبنـي بـر اخـراج     
هاجر و پسرش از خانه، خداوند ابراهيم را تنها بـه دليـل   

 »نســل تــو بــه اســحاق خوانــده خواهــد شــد «ايــن كــه 
. خواند به شنيدن سخن ساره فرا مي) 13و21:12پيدايش،(

ديگر، در تورات از بناي كعبه هيچ ذكري به ميان از سوي 
نيامده است و هجرت هاجر بدون در نظـر گـرفتنِ بنـاي    
كعبه كاري بيهوده است، در صورتي كـه خداونـد هرگـز    

  ).دهد اش را به كار عبث فرمان نمي بنده
گونـه عيـب    اما شخصيت ابراهيم در قرآن كريم از هر

هـاي داسـتان حكمـت     و نقصي مبراّست و در همة بخش
تـر و   نگـاه قـرآن بسـيار لطيـف    . خـورد  الهي به چشم مي

است و در هيچ كجاي داستان خليل االله  تر از عهدين دقيق
متهم بـه هـيچ گنـاهي نيسـت؛ بلكـه سراسـر زنـدگي او        

ي اسـت كـه ايـن    اله ـهـاي   پوشيده از ابتلائات و آزمايش
از همة آنها سربلند بيرون آمده و هر بار خـود  پيامبر خدا 

  . است را به پروردگارش نزديكتر يافته
داستان حضرت ابراهيم در متون تفسيري نيـز بازتـاب   

مفسران قرآن در تفسير آياتي كه مربوط . چشمگيري دارد
به زندگي اين پيامبر خداسـت، بـه صـورت مشـروح بـه      

اند و دربـارة   هاي مختلف داستان مذكور اشاره كرده بخش
  .اند علل رخدادهاي زندگي ابراهيم با موشكافي نظر داده

ام بخـش معنـويتي عظـيم در    اله ـقرآن كـريم پيوسـته   
ــابراين بســياري از    دل ــوده و بن ــاي مســلمان ب ــاي عرف ه

. ما بازتاب يافتـه اسـت   انيدر ادبيات عرف آنيالگوهاي قر
ب ي سـب اله ـتكريم و ارج نهادن قرآن كريم به اين پيـامبر  
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شده كـه بسـياري از عرفـا دربـارة ايـن شخصـيت والاي       
به تفكر و تعمق پرداخته، زواياي مختلـف زنـدگي    آنيقر

  .ندكناو را بررسي 
 هايدر سراسـر زنـدگي خـود از آزمايش ـ   ) ع(ابراهيم 

سـربلند   ،آزمود ه آنهاگوناگوني كه پروردگار متعال او را ب
ي الگـوي  علت عرفا او را بـه عنـوان  بيرون آمد و به همين 

  .كنند براي مريدان خود معرفي مي
هـاي   اند با استدلالات منطقي، جنبه مفسران سعي كرده

گوناگون داستان ابـراهيم را توجيـه و تبيـين نماينـد و از     
امـا عرفـا    ،طريق عقل و نقـل بـه شـرح مـاجرا بپردازنـد     

هاي  انديشه انيبا مب ،اند آن را تأويل كرده همواره كوشيده
آنـان اگـر چـه در ظـاهر از     . آن بپردازنـد خويش به بيان 

كننـد، امـا    نمـي  استدلال و عقل براي انديشة خود استفاده
دقت در سخنان آنها، ايـن موضـوع را بـه خـوبي روشـن      

 ؛كند كه تأويلات آنـان نيـز وجهـي از اسـتدلال اسـت      مي
آن بر مقـدماتي اسـت كـه همـه كـس       انياستدلالي كه مب

  .پذيرد نمي
  

  روش تحقيق
هاي زندگي اين پيـامبر   تحقيق، مهمترين بخشدر اين 

مناظرة ابراهيم بـا بـت پرسـتان    « :ي كه عبارت است ازاله
ــذا  ــيوه ــتنِ او رب ــش «، »گف هجــرت «، »ســرد شــدن آت
خواست او از خداونـد  در«و » فرمان ذبح فرزند« ،»ابراهيم

مـرگ  «و سـرانجام  » مبني بر چگونگي زنده شدن مردگان
فارسـي   انيون تفسيري و عرف ـدر مشهورترين مت» ابراهيم

هاي راز ميـان متـون تفسـيري، تفسـي    . بررسي شده اسـت 
مد  ميبديو  طبرسي، سورآبادي، طبري، ابوالفتوح رازي

هـاي عرفـا    ن بـا ديـدگاه  انظر بوده است و نظر اين مفسر
ليف علامـه  تـأ  »الميـزان « از تفسـير . مقايسه شـده اسـت  

و نادرستي طباطبايي نيز به عنوان معيار و سنجش درستي 
  . متون ديگر استفاده شد

بــه صــورت اســنادي و  الــه،روش تحقيــق در ايــن مق
اي و تحليل محتواست كه با مراجعه به تفاسـير و   كتابخانه

ن در اين آثار او بازتاب ديدگاه عرفا و مفسر انيمتون عرف
  .به رشتة تحرير در آمده است

  
  هذا ربي -1

ود، در حالي خ انيدر اوايل زندگ) ع(حضرت ابراهيم 
كه در جستجوي خالق بود، با اشـاره بـه مـاه و سـتاره و     

در سـورة   قرآن كـريم . خود خوانـد  خورشيد آنها را رب
انعــام بــه صــورت مشــروح بــه ايــن قســمت از داســتان 

، ايـن سـؤال   »گفتن ابراهيم ربيهذا «دربارة . است پرداخته
شود كه آيا نبي خدا با اين عمل بـراي خداونـد    مطرح مي

ل نشد؟ و آيا اين عمل بـا شـأن و مرتبـة    يگانه شريك قاي
يك پيـامبر اولـوالعزم سـازگار اسـت؟ بـه همـين علـت،        

اند دلايلي را براي ايـن عمـل ابـراهيم     مفسران سعي كرده
  .نمايند نيذكر كنند و به نوعي آن را توجيه عقلا

 ـ  ،از سوي ديگر نيـز بـر ايـن اقـدام      انيدر متـون عرف
عرفا اگر چه به . ذكر شده است انيابراهيم، توجيهات عرف

هـاي آنـان،    اند، اما در كتاب شرح جزئيات ماجرا نپرداخته
آيد، بلافاصله پـس   به ميان مي» ربيهذا «هر جا سخن از 

  .ه ذكر شده استلّاز آن دليلي بر اين سخن خليل ال
  

  مگفتن ابراهي» ربيهذا « دلايل مفسران بر -1-1
كيد أفسران بر اين نكته تم كيد بر خبري نبودن جملهأت
. نه خبـري  ،استفهامي است ،كنند كه اين سخن ابراهيم مي

در حقيقت او كه در جستجوي خداي خود بود، با ديـدن  
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آيــا ايــن اســت او؟ و بــا افــول آن از آن : ســتاره پرســيد
  ).470: 2و1، ج1356طبري، ( رويگردان شد

  از روي فرض و تقدير» هذا ربي«گفتن -2
كـه از روي فـرض و    ،ه به صورت خبريپيامبر خدا ن

ابـراهيم فـرض را    ،به عبارت ديگر. ربيهذا : تقدير گفت
بر اين گذاشت كه ستاره خدايش است و منتظر شـد كـه   

كنـد يـا    ببيندآيا شواهد و قراين چنين فرضي را تأييد مـي 
نه؟ پس از آن كه غروب و افول آن را ديد، مطمـئن شـد   

، 1350طبرسـي،  (ي بگيرد يكه روا نيست كه آن را به خدا
  .)468 :4، ج1383؛ ابوالفتوح رازي، 158-156:  8ج

  سخره كردن ستاره پرستان -3
ابراهيم اين سخن را در ميان جمعيت ستاره پرستان و 

لـذا بـراي سـخره    . به منظور رد كردن عقايـد آنهـا گفـت   
  ).468: همان(ها، چنين سخني را بر زبان راند  نمودن آن

  كشف حقيقت  -4
ابراهيم اين سخنان را پيش از بلـوغ بـر زبـان آورد و    
عقل او در آستانة كمال بـود و از مشـاهدات خـود بـراي     

كـرد و بـه تـدريج بـه خـدايي       كشف حقيقت استفاده مي
-156: 8، ج1350طبرسـي،  ( حضرت احـديت پـي بـرد   

158 .(  
  شدت محبت نسبت به خداوند يكتا -5

بـه   ابراهيم به دليل شـدت محبـت و شـوقش نسـبت    
 هـا را رب  دن آثـار صـنع خداونـد، آن   پروردگارش، با دي

  ).92: 1، ج1369سلمي، (خود خواند 
  

  گفتن ابراهيم ربيدلايل عرفا بر هذا  -1-2
به عقيدة عرفـا ربوبيـت در همـة اشـيا بـه وديعـه        -1

ابـراهيم  . گذاشته شده و همه چيز به حق تعالي قائم است
ي د ديـد و هـذا   اين نور را در ماه و ستاره و خورشـي   ربـ

به عقيدة عرفا در اين راه، خطر سـقوط بـه ورطـة    . گفت
تشبيه و اثنينيت وجود دارد كه خليـل االله بـه دليـل اينكـه     

از ايـن ورطـه بـه سـلامتي      ،ي رفيق راه او بـود الهتوفيق 
 ،در حقيقـت ). 242: 1369، انيعلاء الدولـه سـمن  ( رست

وارد  وقتي خداوند  انـوار حـق را بـر دل سـالكان خـود     
ذوقـي در دل مـردان خـدا پديـد      ،سازد همراه اين نور مي
از  ،بينـد  آيد تا به وسيلة آن، روشن گردد آنچه دل مـي  مي

اين انـوار بـه دو گونـه بـر     . جانب حضرت احديت است
 ،اگـر معـرفّ از در سـمع در آيـد    « : شود سالك وارد مي

ف از و اگر معرّ.... » انا االله انّي«چنان بود كه موسي را بود 
به واسطه آيد، چنانـك   ،درِ نظر در آيد و حجب باقي بود

تا بـه  » ربيفلما رأي الشمس بازغه قال هذا « خليل را بود
ك   « حقيقت ذوقي در جان پديد نيايد از تعريـف  » انـا ربـ

  ).304: 1365نجم رازي، (» ربيترجمان زبان نگويد هذا 
  )ع(يكي از منازل سير وسلوك ابراهيم» ربيهذا « -2
، ابـراهيم بـه عنـوان سـالكي شـناخته      انياز نگاه عرف 
يكـي از  . شود كه همة منازل و مراحل سلوك را پيمود مي

او بـه عنـوان رهـرو راه    . بـود » ربيهذا «اين منازل، منزل 
حق، ناگزير از گذرانـدن ايـن مرحلـه بـود، در غيـر ايـن       

ابتدا ستاره و مـاه و   ،بنابراين. رسيد صورت به توحيد نمي
امـا چـون تحـول و     ،ورشيد را خداوندگار خود خواندخ

زوال و انتقال را ديـد، دانسـت كـه ايـن راه بـه سـرمنزل       
پس حيـران و عطشـان و دوسـت    . مقصود نخواهد رسيد
 ـ   انـّي « :جويان، آواز بر آورد ذي فطـر  وجهـت وجهـي للّ
  ).310:  7، ج1361ميبدي، ( .»السموات و الارض

  يالهآزمايش  -3
ل همواره بندگان خود را بـا آزمونهـاي   پروردگار متعا

ي اا بـر آنه ـآزمايد تا ميـزان خلـوص بنـدگي     مختلفي مي
ي نيـز در معـرض ايـن    الهپيامبران . روشن شودخودشان 
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 ـ چه بسا آزمون. ابتلائات قرار داشتند  ه آنهـا هايي كه انبيا ب
بسيار سخت تر از آزمايش هايي بـود كـه    ،شدند مبتلا مي

ايـن مـاجرا نيـز يكـي از     . آمد ش ميبراي ديگر انسانها پي
هايي بود كه خداوند پيامبر خود را بـدان آزمـود،    آزمايش

 »تا با وي نمايند كه از او چـه آيـد و در راه بنـدگي رود   «
  ).351: 1همان، ج(

  )ع(عام بودن توحيد ابراهيم -4
اين سخن ابراهيم، دليل بر عام بودنِ توحيـد او در آن  

تقسيم بندي عرفا، توحيد سـه  بر اساس . بود انيمقطع زم
توحيد عام عبارت است . اخص و عام، خاص: قسم است

و عـلا،   هاي خداونـد جـلّ   از نظر كردن در آيات و نشانه
همان طور كه ابراهيم به ستاره و خورشيد و ماه نظر كـرد  

  ) .24: 1343احمد جام، (
  خلتّمقام  -5

 لـّت خگفتنِ ابراهيم مقام  ربييكي ديگر از دلايل هذا 
چون برقي بود كـه آتـش عشـق را در جـان      خلتّ. است

كـرد،   چنان كه در هر چه نظر مي ،ور ساخت ابراهيم شعله
ي ديد و ايـن چنـين هـذا     جمال معشوق حقيقي را مي  ربـ

  ).148: 1350همان، (گفت 
  ملائكه اعظم: ماه و ستاره و خورشيد -6

ر اي ديگ ـ عبدالعزيز نسفي اين اقدام ابراهيم را به گونه
او از بين همة ملائكه در عـالم ملكـوت از   . كند توجيه مي

يكي از آنها كه قالب موجودات . برد سه ملك اعظم نام مي
از اوست ، همة  ملائكة ارضي را تحت فرمان خود دارد؛ 

نظر او بـر ايـن    ،چون ابراهيم به ستاره نگريست، در واقع
ي هذا : ملك اعظم افتاد و گفت مبر بـار دوم نگـاه پيـا   . ربـ

خدا بر دومين ملك اعظم افتاد كه حيـات موجـودات بـه    
در مرتبة . دست اوست و ملائكة سماوي فرمانبردار اويند

اشاره به خورشيد كرد و آن را خـداي   اللّهسوم كه خليل 

خود خواند، سومين ملك اعظـم را ديـد كـه از دو ملـك     
قبلي بزرگتر است و چنان مستغرق حق تعالي است كه از 

ايـن ملـك،   « سـمان خبـر نـدارد، و ايـن چنـين     زمين و آ
العالمين تا ابراهيم از  راهنماي ابراهيم شد به حضرت رب

آواز  ،شرك خلاص يافت و چون به عالم وحـدت رسـيد  
 ـ    انّي: بر آورد كه موات و وجهت وجهـي للـذي فطـر الس

نسـفي،  ( ؛)87:انعـام ( »الارض حنيفا و ما انا من المشركين
1359 :61.(  
  ر خبري نبودن جملهتاكيد ب -7

هـذا  : ابراهيم در مقام اسـتدلال و طلـب كـردن گفـت    
چرا كه اگر غير از اين باشد، عبادت صـنم اسـت و    ربي،

چون اندر دليـل دوسـت   «پس . اين براي انبياء روا نيست
هذا به ديدار اشارت كرد نه به دليل؛ عبـارت ظـاهر    ،بديد

ابراهيم پس مستمعان ظاهر شنيدند و . بود و اشارت باطن
  ).568: 1363مستملي بخاري، ( »را مراد باطن بود

از بين دلايل فوق، تنها دليل آخر اسـت كـه در متـون    
  . به صورت مشابه ذكر شده است انيتفسيري و متون عرف

  
  )ع(گفتن ابراهيم» فلينلا احب الآ«دلايل عرفا بر  -1-3

ذكر كرده انـد، از   ربيعرفا علاوه بر دلايلي كه بر هذا 
فلين نيز سخن به ميان آورده اندالآ علت لا احب:  

  )ع(تجلي حق تعالي بر ابراهيم -1
انسان دربارة ذات عشق تصوراتي دارد  كه با رخ دادنِ 

بـا آنچـه در    ،شـود  هايي كه بر انسان وارد مي تجلي، جلوه
هاي آن معرفـت   پايه ،بنابراين ،تعارض دارد ،تصور اوست

حضـرت   -هـاي او  ام جلـوه در اين هنگ ـ. ريزد در هم مي
باز  آن قدر زيباست كه انسان از پذيرفتن غير او سر -حق
مانند ابراهيم كه وقتي حقيقت را يافت، غير حـق   ،زند مي
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روز بهـان بقلـي،   ( فلـين الآ لا احـب : را بر نتافت و گفت
1366  :35.(  
  مقام جمع  -2

ي در ابتدا و انتهاي حالشـان، در عـين   الله يهمة انبيا
برنـد و در روزگـار آنهـا، تفرقـه صـورت       ه سر ميجمع ب

او چـون  . نيست اابراهيم نيز از اين حكم مستثن. گيرد نمي
از غلبة حق بر دلـش  «. گفت ربيهذا  ،ستاره و ماه را ديد

و اجتماع وي اندر عين جمع، غير مي نديد و اگـر بديـد   
در عين ديدار از ديدار خـود تبـرا    ،هم به ديدة جمع بديد

ابتـدا بـه جمـع و انتهـا بـه      . فلينالآ لا احب: فتكرد و گ
  ).305:  1358هجويري، ( »جمع
  است» معرفت تعرف«نوعي از » لا احب الافلين« -3

: شـود  بـه دو نـوع تقسـيم مـي     انيمعرفت از نظر عرف
از نوع » فلينالآ لا احب« .معرفت تعرفّ و معرفت تعريف

را به  معني تعرفّ آن است كه خود«: معرفت تعرفّ است
ايشـان را  ايشان آشنا گرداند تا او را هم به وي بشناسد و 

نـه او را بـه    ،چيزها را به وي شناسندبه خود آشنا كرد تا 
مســتملي ( »فلــينالآ لا احــب: كمــا قــال ابــراهيم. چيزهــا
  ). 746: 1363، بخاري
  

  گلستان شدن آتش-2
در اين قسمت از داستان، ابراهيم كـه قصـد شكسـتن    

در روزي كه همة مردم براي شـركت در   ،اشتها را د بت
كردند، ابراهيم با نگاهي به  مراسم جشني شهر را ترك مي

و بـا ايـن بهانـه از همراهـي     » من بيمارم« :ستارگان گفت
ها به جز بت  مة بتكردنِ بت پرستان خودداري نمود و ه

بـا بازگشـت مـردم و اطـلاع آنهـا از      . بزرگ را شكسـت 
او در .دستگير و محاكمه شد) ع(هيماتفاقات رخ داده، ابرا

. زنـد  از بت بزرگ بپرسيد، اگـر حـرف مـي   : جواب گفت

هنگامي كه بت پرستان قصد سوزاندن ابراهيم را داشـتند،  
جبرئيل براي يـاري او آمـد؛ امـا خليـل خـدا حاضـر بـه        

خداونـد از  : چرا كه معتقد بود ،پذيرفتن مساعدت او نشد
ابراهيم به درون آتش، پس از انداختن . حال او آگاه است

علي  و سلاماً يا نار كوني برداً«ان با فرمانِ انيپروردگار جه
  .آتش را از سوزاندن پيامبر خود باز داشت» ابراهيم

يكي از اشـكالاتي كـه در ايـن بخـش از داسـتان بـه       
اين است كه ايـن پيـامبر    ،سازند حضرت ابراهيم وارد مي

كـب دروغ شـد و   مرت» سـقيم  انـّي «ي به هنگام گفـتنِ  اله
ها به بت بزرگ، ايـن   همچنين با نسبت دادنِ شكستن بت

ي بايـد از  اله ـ يدر حالي كه انبيا ،گناه خود را تكرار كرد
  .باشند ه دورها ب اين آلودگي

ران ضـمن بيـان ايـن بخـش از داسـتان بـا همـة        مفس
اول، با ذكـر دلايلـي   : دو نكته تأكيد مي كنند رجزئيات، ب

عتقد به دروغ گفتن ابراهيم هستند، رد را كه م انينظر كس
دوم، به صورت بسيار مختصر بـه علـت نجـات     ؛كنند مي

  .كنند ابراهيم از آتش اشاره مي
  

  دلايل مفسران بر عدم ارتكاب ابراهيم به دروغ -2-1
، دروغ »سـقيم  انـّي « ابراهيم هنگامي كه كه گفـت  -1

ي ا اي داشت كه هر گاه سـتاره  نگفت، چرا كه او تب نوبه
رسيد، آن تب بر او عـارض   معلوم به جاي مخصوصي مي

شد و ابراهيم با نگاه به ستارگان ديد كه ستارة مـذكور   مي
نزديك به جايي است كه با رسيدن به آن نقطه، نوبت تب 

ــرا مــي ــراهيم ف ــوح رازي، ( رســيد اب : 9ق، ج1398ابوالفت
316.(  
  آگاهي او از بيماري -2

مطلـع   ،ر پـيش داشـت  كـه د  يخداوند او را از بيماري
اي  ساخت و علامت آن را هـم طلـوع يـا سـقوط سـتاره     



  

  

 47/  )تا قرن هفتم هجري(بررسي تطبيقي داستان حضرت ابراهيم در متون تفسيري و عرفاني  

 

 

دانسته بود و ابراهيم منتظر ظهور آن علامت بود و چـون  
  ).همان. (من بيمار خواهم شد: گفت ،به آسمان نگريست

  سخره كردن منجمان -3
او بـا  . او اين سخن را بر سبيل تهكمّ و سخريه گفـت 

 ـ اين كار مي رادي كـه بـه علـم نجـوم     خواست در برابر اف
مشغول بودند و بـراي هـر كـار خـود بـه سـتارگان نظـر        

انداختند، به روش خودشان رفتـار كنـد تـا منكـر وي      مي
  ).286-285: 8، ج1361ميبدي،( نشوند
  )ع(فريب مردم توسط ابراهيم -4

او از روي فريب، بر عادت ايشان به آسمان نگريست 
يـن گونـه سـخن    ا ،به عبـارت ديگـر  . »سقيم انّي« :وگفت

چرا كه كه ابـراهيم بـا    ،گفتن از معاريض كلام بوده است
نظر كردن به ستارگان، در واقع در صنع خدا نظر نمود كه 

ي اوست؛ اما طوري ايـن كـار را انجـام    كتاياستدلالي بر ي
داد كه مردم گمان برنـد كـه نظـر كـردنِ او چونـان نگـاه       

امدها و منجمان به آسمان است كه ازوضع آن ها بـه پيش ـ 
اين نظر مردود است، زيرا  ،البته. برند حوادث آينده پي مي
زيرا اعتماد مردم را بر  ،جايز نيست امعاريض گفتن بر انبي
  ). 235: 17، ج1366طباطبايي، (برد  سخنان آنها از بين مي

  پريشان حالي از ديدن بت پرستان -5
مقصود ابراهيم از سقيم، بيمار شدن به دليل ديدن بت 

ها و مخالفت با خداي يكتا  ستان در حالت پرستش بتپر
  ).169: 1، ج1369سلمي، (بوده است 

 حقـائق التفسـير  از بين تفاسير مورد بررسي، تنهـا در  
سلمي است كه به علت گلستان شدنِ آتـش بـر ابـراهيم،    
اشاره شده است كه آن عبارت است از صـحت توكـل و   

 .)137: همان(اعتماد خليل االله به خداوند 

نه از شـرح   انيبر خلاف متون تفسيري، در متون عرف
جزء به جزء داستان سـخن بـه ميـان آمـده و نـه از ذكـر       

دروغ؛ بلكه هر كجا مـاجراي بـه آتـش افكنـدن ابـراهيم      
اول، علت : له استد سخن بر دو مسأتاكي ،شود مطرح مي

دوم، علـت گلسـتان    ؛ردكردنِ مدد جبرئيل توسط ابراهيم
  .شدنِ آتش

  
دلايل عرفا بر رد كـردنِ مـدد جبرئيـل توسـط      -2-2

  خليل خدا
  اثبات وفاداري ابراهيم  -1

هنگامي كه ابراهيم را براي پرتاب بـه درون آتـش بـه    
پـس  . »حسبي االله و نعم الوكيـل «: گفت ،بستندمنجنيق مي

 ،از آن مدد و ياري جبرئيل را رد كرد تا به آنچه گفته بود
  ).528:  2، ج1364غزالي، ( وفا كند

  ياد حق تعالي -2
ابراهيم چنان مشغول حق تعالي شده بـود كـه قـرب     

ــد ــل را ندي ــل را  . جبرئي ــامبر خــدا، جبرئي در حقيقــت پي
به عبارت ديگر، جبرئيل و خليل االله . مخلوق خداوند ديد

پس به عقيدة ابـراهيم اگـر   . هر دو در عجز مشترك بودند
د خليـل  توانست او را از آتش برهاند، خـو  فرشتة خدا مي

  ).823: 1363مستملي بخاري، ( توانست نيز مي
  طهارت ابراهيم از رفع حاجت بر غير حق تعالي  - 3
كه تنها به حق توجه داشـت و از ماسـوي   ) ع(ابراهيم 

هرگز حاضر نشـد كـه حاجـت خـود را از      ،االله بريده بود
به عبارت ديگر، طهـارت از  . غير معبود خويش طلب كند

تعالي كه يكـي از انـواع طهـارت     رفع حاجت بر غير حق
نجم الـدين  ( است، دليلي  ديگر بر اين اقدام نبي خدا بود

  ).19: 1361كبري، 
  ابراهيم از غير حق» غيبت« -4 
غيبت بدان معنـي اسـت كـه فـرد در بنـد منفعـت و        

مضرت چيزي نباشد و ابراهيم چنـان مغلـوب مشـاهدت    
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ديـد   ميحق تعالي بود كه نه منفعت مساعدت جبرئيل را 
و نه مضرت سوختن در آتش را؛ و همة ايـن حـالات در   

 :1366مسـتملي بخـاري،   ( اثر غيبت از غير دوسـت بـود  
1510 .(  
  توكل   -5

ابراهيم در اين بخش از زندگي خود، حقيقت توكل را 
متوكل به خداوند اعتماد كامل دارد و . به نمايش گذاشت

ذوب حـق  لذا فرد متوكل چنـان مج ـ . ترسد از غير او نمي
اگـر در آن اوقـات بـر    «: آيد است كه گاه اوقاتي پيش مي

در آن ] ايشـان را [ آتش بروند، خبر ندارند از آن، و اگـر  
 »حالت در آتـش اندازنـد، هـيچ مضـرتّ بديشـان نرسـد      

  ).508:  1346عطار نيشابوري، (
  تسليم  -6 

يكي از دلايل اساسي ابـراهيم بـر نپـذيرفتن كمـك و     
ــودمســاعدت جبرئيــل، تســ ــد  ،در حقيقــت. ليم ب خداون

نه از بهر يـاري خليـل را، كـه از بهـر     « جبرئيل را فرستاد
هـل  : تا چون اندر هـوا گفـت  . اظهار صدق اهل تسليم را

اما اليـك فـلا، نفـي حاجـت از جبرئيـل      : ؟ قالجةحامن 

تصريح ياد كرد و اما حاجت بـه حـق تعـالي يـاد نكـرد،      
 ـ  در زيـر نفـي   تصريح صدق تسليم را؛ ولكن به كنايـت ان

و از حـق  «). 508: همـان ( »اثبات كرد اظهار فقر و فاقه را
معنيش آن بود كه امر تو كـردي  . تعالي هم گستاخي نكرد

گفتنِِ مالك را كه مكـن،  . ملك به مالك سپرديم. كه أسلم
او خـود را  ). 512: 1363مستملي بخـاري، ( »فضولي باشد

ي ون گـوي م كرده بود كـه چ ـ ي تسليالهچنان در برابر امر 
اي نداشت و خود  ابراهيم از خود هيچ اراده. بود در ميدان

هاي خود مريدان را به اين  عرفا در كتاب. را به خدا سپرد
  :كنند درجه از تسليم دعوت مي

  

 در كــف محنــت چــو گــوي پهنــة غــازي كنــي     خليلمردآن باشي كه خودرا چون تا توخود كي
  )697: 1362ايي، سن(                                 

  آتش ل عرفا بر سرد شدندلاي -2-3
1- العالمين تسليم در برابر رب  

ابراهيم از همه چيز گذشت و خود را به حق سـپرد و  
بــدين ســان تســليم در برابــر معشــوق، طبيعــت آتــش را 
  :دگرگون ساخت و سلامتي را براي ابراهيم به همراه آورد

  

ــت  ــتن بگذاشـــ ــل آن خويشـــ ــون خليـــ  چـــ
ــي ر ــلي آتشـــــ ــد تســـــ ــي كنـــــ  ما همـــــ

  

 آتـــش از فعـــل خـــويش دســـت بداشـــت      
ــراهيم ــاغ ابـــــــ ــرود و بـــــــ  داغ نمـــــــ

  )44: سنايي، بي تا(                                   

  : او بندة خاص خداوند و برگزيدة او بود

ــزد  ــدان نــــ ــراهيم را دنــــ  آتــــــش ابــــ
  

ــزد      ــونش گـ ــود چـ ــق بـ ــدة حـ ــون گزيـ  چـ
  )86ب:  1363مولوي، (                              

  »الاّ االله اللّهلا « گفتن  -2
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ماية دين و ركـن مهـين اسـلام و    » الاّ االله اللّهلا «كلمة 
گلستان شدن آتش بر ابـراهيم نيـز   . شعار اهل ايمان است

ميبدي، (بود » روح نسيم و فوح شميم اين كلمات«در اثر 
  ).199:  9، ج1361
  پيراهن بهشتي -3 
د بواسـطة پيراهنـي از   نجات ابـراهيم از آتـش نمـرو    

جنس حرير سپيد بهشتي بود كه جبرئيل آن را بـر خليـل   
  ).44:  1364سهروردي، ( دانيخدا پوش

  )ع(اعمال و اخلاق ابراهيم -4
نتيجة اعمال و اخـلاق ابـراهيم، بـه صـورت گلسـتان      

هـر كـه راه   : شيخ گفـت « :شدنِ آتش بر او نمود پيدا كرد

او بـاز آيـد، چنانـك    خلُق رود، همه چيزها به خلُق پيش 
ابراهيم بود صلوات االله عليه كه راه او خلُـق بـود، لاجـرم    

: 1366محمد بن منور، ( »آتش به خلق او پيش او باز آمد
ابراهيم چون پاك زيست، خداوند  ،به عبارت ديگر). 184

من ؤحـال بنـدگان م ـ  . اجازة تسـلط آتـش را بـر او نـداد    
هـاي   هـوس خداوند نيز بدين سان است كه خداونـد بـه   

). 48: همـان ( دنيوي اجازة تسلط بر مؤمنان را نمـي دهـد  
سالكان راه حق نيز بايد از رفتار و كردار ابـراهيم پيـروي   

  :كنند
  
  

ــو     ــراهيم تــ ــل ابــ ــر مثــ ــو بــ ــاك شــ  پــ
  

ــو     ــيم تــ ــش بــ ــوي آتــ ــد ســ ــا نباشــ  تــ
  )133:  1344عطار، (                                 

بيان داستان گلسـتان   عرفا كه با هدف تعليم مريدان به
پردازند، گـاه عنصـر آتـش را در     شدنِ آتش بر ابراهيم مي

يعني آتش بـه عنـوان    ؛دهند قرار مي داستان مذكور محور
از نظر عرفا آتش  :كند فاعل در اين بخش نقش آفريني مي

آتش زنده عبارت . آتش زنده و آتش مرده: دو گونه است

اي بنـدگان خـود   ه است از آتش نياز كه خداوند در سينه
و آتـش مـرده، همـان آتـش      ،است انينهاده كه آتشي نور

هر كه را بـه آتـش   «دوزخ است كه آتشي است تاريك و 
چه در اين . زنده مي نسوزند، به آتش مرده مي سوزندش

  :جهان و چه در آن جهان، بيت

ــوخت    ــور آزر را نسـ ــز پـ ــرود هرگـ ــش نمـ  آتـ
  

ــت      ــده س ــتر ش ــش چوخاكس ــيش او آت ــورآزر پ  »پ
  ) 296: 1366محمد بن منور، (                         

عارفان كه پيوسـته مريـدان خـود را بـه پـاكي سـوق       
دانند، آنها را  دهند و رمز تقرب به خدا را نيز همين مي مي

 كـه كننـد   تاكيد مـي  ،ي بر حذر داشتهالهاز يأس از درگاه 
بـاز هـم راه بازگشـت     ،انسان هر چند آلوده به گناه باشد

توانـد   ي او بـاز اسـت و بـا نزديكـي بـه خداونـد مـي       برا

مثل آتـش كـه بـا وجـود  طبـع سـوزنده         ؛ارزشمند شود
منزلتي نداشت و در حضـيض رتبـة آن همـين بـس كـه      
شيطان از جنس آن است، مورد خطاب حـق تعـالي قـرار    

  :گرفت و بدين طريق ارزش پيدا كرد

 رجــــم شــــيطاني و شــــيطان هــــم زتــــو    
 ــ  ــان شــ ــت جــ ــق بهشــ ــاب حــ  دياز خطــ

  

ــو      ــم زتــ ــان هــ ــب دردي و درمــ  اي عجــ
 »بــــــاغ ابــــــراهيم را ريحــــــان شــــــدي

  )262: 1386عطار، (                              
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ابراهيم مشـتاق  . و اين چنين، آتش خلوتگاه خليل شد
خلوت بود و آتش اين شرافت را يافت تا محـل خلـوت   

بـه هنگـام    ،بـه همـين سـبب   . نبي خدا با معبودش شـود 
 ـ : راهيم در آتـش، اظهـار شـادي كـرد و گفـت     انداختن اب

تـا خلـق مـر    . سوزند مرا، همي سوي دوسـت برنـد   نمي«
كسي را به منجنيق جفا اندر نهند و به آتش بلا اندازند، به 

؛ و )586: 1363مستملي بخـاري،  ( »خداي تعالي راه بيابد
ي، قـرب  اله ـآتش چنان ارجي يافـت كـه مقربـان درگـاه     

: م از خداوند خود طلب كردنـد معبود را چون آتش ابراهي
آتش قرب خود را بر ما چـون آتـش ابـراهيم     ،بار خدايا«

همچنان  ؛خليل گردان و در اطراف ما سبزة عنايت برويان
، نـي عبدالقادر گيلا( »كه در اطراف آتش ابراهيم روياندي

1376 :83 .(  
  

  هجرت ابراهيم -4
  هجرت ابراهيم در متون تفسيري -4-1

هجرت ابـراهيم بـه همـراه لـوط و      در متون تفسيري،
در بين راه حاكم يكي از شهرها، . ساره، بشرح آمده است

كنيزي را به سـاره   -كه طبق روايتي حاكم شهر حراّن بود
در ادامـة سـفر    ،اين كنيز كـه هـاجر اسـت    .كند هديه مي

سرانجام سـاره كـه   . كند ابراهيم وهمسرش را همراهي مي
آورد  واج ابـراهيم در مـي  هاجر را بـه ازد  ،زني عقيم است

مفسـران  . تا بدين طريق ابراهيم بتواند صاحب فرزند شود
 ـ    انـّي « -سـورة صـافات   99ة براي هجرت ابـراهيم بـه آي

 -سورة عنكبـوت  26و نيز آية  -»سيهدين ربيذاهب إلي 
كه در قرآن كـريم از قـول ابـراهيم    -»ربيمهاجر إلي  انّي«

را بـه دو گونـه    ذكر شده است، استناد و هجرت ابـراهيم 
  : كنند بيان مي

  عبادت خدا -1

بر اساس نظر مفسران، اين سخن ابراهيم به اين معني 
است كه او به دنبال هجرت به سرزميني بود تـا در آنجـا   
بتواند به عبادت خدا بپردازد و اينچنين از سفر و رفتن او 

: 16، ج1366طباطبايي، ( به شام سخن به ميان آمده است
191.(  
  لوص نيتخ -2

رفتن به سوي خدا، به معناي خالص نمودن نيت براي 
  ).320:  8ق ، ج1385ابوالفتوح رازي، ( رضاي خداست

  
  هجرت ابراهيم در متون عرفاني -4-2

  پرستش حق تعالي -1
انـد،   آياتي كه مفسران به هجرت ابراهيم تفسير كـرده  

مـن سـوي   « :اسـت  به پرستش تعبير شده انيدر متون عرف
يش خواهم رفتن به ظاهر، خدمت او را پرستم خداي خو

و غير او را نپرستم و به دل، محبت او را خواهم و غير او 
را نخواهم و به سـر، مشـاهدات او را ببيـنم و غيـر او را     

  ). 74: 1363مستملي بخاري، ( »نبينم
  سير و سلوك راه حق -2
ابراهيم سالك راه حق بود و در طي اين راه هـر روز   

 ،بـه همـين علـت    .گذشـت  رسيد و از آن مي مي به منزلي
ابتدا ستاره و پس از آن مـاه و خورشـيد را خـداي خـود     

هر كدام از اين مراحل، منازلي در مسـير   ،در واقع. خواند
وصول به حق بود كه ابـراهيم از همـة آنهـا گذشـت و لا     

عـين  ( فلـين گفـت و در هـيچ يـك مقـام نكـرد      الآ احب
سالكان راه حق نيـز  ). 307 :2، ج1362، انيالقضات همد

بايد در طي مسير توحيد، ايـن منـازل را طـي كننـد و آن     
  . كس كه از منزلي مقام سازد، سالك نيست

  ترك ما سوي االله -3
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ابراهيم از غير حق به سوي معبود حقيقي هجرت كرد 
و دل از غير دوست بريد و چشم از مشاهدة غير بست و 

  . رفت اين گونه به سوي خداي بلند مرتبه
  
  زنده ساختن مردگان   -5

از خداوند درخواست كـرد كـه چگـونگي    ) ع(ابراهيم
زنده شدن مردگان را به او بنماياند و در پاسخ خداوند كه 

ليطمـئنّ  «ولـيكن  . آري: آيا ايمـان نـداري؟ گفـت   : فرمود
و پروردگار فرمود كه چهار مرغ را بگير و گوشـت  » قلبي

قسمتي را بر سـر كـوهي    آنها را به هم در آميز، سپس هر
پس از آن مرغان را بخوان تا به سوي تـو شـتابان   . بگذار

پرواز كنند، و آنگاه بدان كه خداوند بر همه چيـز توانـا و   
  ) .260/ بقره(به امور عالم داناست 

شـود، علـت    يكي از مسائلي كه در ابن باره مطرح مي
 اللـّه آيا ايـن درخواسـت خليـل    . اين سؤال ابراهيم است

تـوان   شان دهندة شك او نسبت به قيامت نبود؟ آيـا مـي  ن
ي الهــبــروز چنــين ترديــدي را در شــأن و مرتبــة پيــامبر 

  دانست؟
هاي خـود عـلاوه بـر ذكـر مشـروح       مفسران در كتاب

ماجرا، بروز رويدادهايي را در طرح چنين پرسشي توسط 
با ذكـر دلايلـي    ،ي، مؤثر دانسته و پس از آنالهاين پيامبر 

 .اند را رد كرده) ع(در قلب ابراهيموجود شك 

ها از چهـار مرغـي كـه خداونـد دسـتور       در اين كتاب
كشتن آنها را به پيامبر خويش داد ياد شده و دربـارة ايـن   
كه علت انتخاب اين مرغان چه بوده، نيز مبـاحثي مطـرح   

  :شود شده است كه در ادامه به آن پرداخته مي
از نگـاه   علت درخواسـت ابـراهيم از خداونـد    -5-1

  مفسران
  آرامش دل از وسوسة ابليس -1

اي را در كنـار   بعضي معتقدند وقتي ابراهيم ماهي مرده
دريا ديد كه نيمي از بدنش در آب و نيمي در خشكي بود 

خوردند ، ابليس بـه وسوسـة    كه دواب بر و بحر از آن مي
او پرداخت كه خداوند چگونه ذرات بدن اين ماهي را از 

انات جمع خواهد كرد و ابراهيم بـه سـبب   بطون اين حيو
آرام ساختن دل از وسوسة شـيطان، ايـن كـار را از خـدا     

  ).23: 1347سورآبادي،( خواست
  مناظره با نمرود -2

گروهي نيز اين درخواست ابراهيم را بعد از مناظرة او 
كنـد   خداي من زنده مـي : دانند كه چون گفت با نمرود مي

از او پرسـيد كـه آيـا تـو      نمـرود در پاسـخ  . ميرانـد  و مي
كند؟ و ابراهيم بـراي   اي كه خدايت مرده را زنده مي ديده

اگـر  « آورد كـه  اين درخواست خود از خدا چنين دليل مي
پس از اين مرا با كسي مناظره باشد و مرا گويد تو ديـدي  
به معاينه كه خداي تعالي مرده زنده كرده اسـت؟ مـن بـه    

 »م بــه آن ســاكن شــودآري و دلــ: نــه بتــوانم گفــتانّيطم
  ). 351: 2ق، ج1382ابوالفتوح رازي، (

  ترس از كشته شدن توسط نمرود -3
بعد از مناظره با نمـرود، نمـرود خطـاب بـه ابـراهيم       
  تو به دروغ ادعـا كـردي كـه خـدايت مـرده زنـده       : گفت

پـس  . كشـم  كند و به سبب اين دعوي، من تـو را مـي   مي
خـود را مطـرح    ابراهيم از ترس كشته شدن اين خواسـتة 

  ).352:همان( نمود تا قلبش از اين ترس ساكن شود
  خلتّاطمينان از مقام  -4

ابـراهيم را دليـل ايـن     خلـّت اي از مفسران مقـام   عده
ــ ــداد مـــيؤسـ ــه طـــرح  ال قلمـ   كننـــد و آن را دو گونـ
  :نمايند مي

اول آن كه خداوند اين مقام را توسط ملـك المـوت    
زرائيل اين بشـارت را بـه   به ابراهيم ابلاغ فرمود و چون ع
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آن زمـان  : كي؟ و جواب شـنيد : ابراهيم داد، خليل پرسيد
. كنـد  خداوند با دعاي تو مرده زنده مي ،كه چون دعا كني

ابراهيم پس از مدتي خواست ببيند كه آيا وقت وعده فـرا  
رسيده، بنابراين از خداوند چنين درخواستي كرد و سـبب  

 ـاين كار خود را نيز اطمينان از  ل قرار گرفتن در مقام خلي
  .هي عنوان نمودالل

دوم آن كه خداوند به ابراهيم وحي فرمود كـه مـن در   
چون ابراهيم علامت و نشانة . زمين، دوستي خواهم گزيد

من به دسـت او  : آن دوست را پرسيد، پروردگار پاسخ داد
كنم و ابراهيم اين درخواست را از خدا كرد  مرده زنده مي
 ).352و 351:همان(ا او خليل است يا نه تا بفهمد كه آي

رسد برخي از وجوهي كه مفسران بـراي   اما به نظر مي
 ـكن اين سؤال ابراهيم طـرح مـي   مثـل سـكون دل در    -د ن

 –مناظره بـا ديگـران و يـا تـرس از قتـل و كشـته شـدن        
زيرا  ،تواند علت اصلي اين درخواست خليل االله باشد نمي

از اينهاست كه از ترس مـرگ   مقام پيامبر اولوالعزم والاتر
ش شـود، كـه   و يا مغلوب شدن در مناظره با ديگران مشو

بخواهد با چنين درخواست بزرگي از خدا آرامش را بـاز  
او كه تن را به آتش نمرود داد و به راحتـي از جـان   . يابد

خـوف از   علـت چگونه ممكن است كه به  ،خود گذشت
  !شود؟ كشته شدن به دست نمرود، اين گونه مضطرب

  
  دلايل مفسران بر ايمان ابراهيم و شك نداشتن او -5-2

به تصريح قرآن كريم، ابراهيم به زنده شـدن مردگـان   
در قيامت ايمان داشت و فقط براي اطمينان قلبي بود كـه  

پـس شـكي بـراي او    . اين را از خداوند درخواست كـرد 
  :زيرا ،توان قائل شد نمي
نــه بيــان  ،وددرخواســت ديــدن كــرده بــ) ع(ابــراهيم«

 انيزيرا انبيـا ش ـ  ،)522: 2، ج1366طباطبايي، ( »استدلالي

والاتر از آن دارند كه بدون دليل بـه معـاد معتقـد شـوند،     
يـا ناشـي از    ،چون يا اين گونه اعتقاد از روي تقليد است

از كيفيـت و  ) ع(ضـمن ايـن كـه ابـراهيم     ؛اختلال فكري
سـت  پـس درخوا . نه از اصل وجود ،ال كردؤچگونگي س
چگونگي زنده شدن مردگان به معنـاي آوردن   نشان دادن

 .له نيستأدليل و برهان براي اين مس

بقره به صورت مطلق ذكـر شـده    260ايمان در آية -2
است و به اين معني است كه ايمان به خدا بايد با اعتقـاد  
. به معاد و زنده شدن مردگان توسط خداوند همراه باشـد 

 ،ز اطمينان قلبي سخن گفتـه اسـت  ابراهيم ا ،علاوه بر اين
كند كـه از طريـق    چرا كه انسان به چيزي اطمينان پيدا مي

 ،در واقـع . بتوانـد ادراك نمايـد  ) به صورت حسي(حس 
كند كه از طريق حس دريافته باشـد و   آنچه را تصديق مي

زند؛ حتي اگر ايمـان   از پذيرفتن ادراكات عقلي سرباز مي
خيـالاتي كـه بـا ايـن      ،بنابراين. و يقين به آنها داشته باشد

 ،به ذهـنش خطـور كـرده    ،هاي عقلي منافات دارد تصديق
انگيزد تـا از قبـول احكـام عقلـي منصـرف       نفس را بر مي

خطورهاي مخـالف بـا اعتقـادات    « پس روشن شد. سازد
ولي انسان  ،هميشه با ايمان و تصديق منافات ندارد ،يقيني

اين . كند او سلب ميرا ناراحت كرده، قرار و آرامش را از 
گونه خاطرات جز با حس و مشاهده زوال پذير نيسـت و  

انـد در ديـدن اثـري اسـت كـه در       از اينجاست كـه گفتـه  
حضرت ابـراهيم  «بنابر اين ). 525: همان( »دانستن نيست

مشاهدة حسي را كه مربوط به زندگي يافتن اجزاء پس از 
درخواسـت نكـرده، بلكـه درخواسـتش      ،فقدان آن اسـت 

راجع به مشاهدة فعل خدا و امر او دربارة احيـاء مردگـان   
گرچـه از امـر   . بوده اسـت و آن امـر محسوسـي نيسـت    

يعني گـرد آمـدن اجـزاء و پـذيرفتن صـورت       ؛محسوس
حضرت ابراهيم مرتبـة   ،بنابراين. حيات هم انفكاك ندارد
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). 525:همــان(  »حــق اليقــين را درخواســت كــرده اســت
دربـارة   -عليـه السـلام   -همچنين روايتي را از امام صادق

ــة    ــاس آن، آيـ ــر اسـ ــه بـ ــده كـ ــل شـ ــه نقـ ــن آيـ   ايـ
از آيـات متشـابه   ) 260: بقـره ( »أرني كيف تحيي الموتي«

دانسته شده و معناي آن اين است كـه ابـراهيم از كيفيـت    
سؤال نمود و اين فعـل را   ،ي استالهزنده كردن كه فعل 

هيچ كس از آن آگاهي نـدارد   ،سي نياموزدتا خداوند به ك
و اين بي خبري عيب نيست و موجب نقصـي در توحيـد   

  .)531: همان( نمي شود
  

  دلايل عرفا بر اين درخواست ابراهيم -5-3
ن دلايـل ديگـري بـراي ايـن     اعرفا بـر خـلاف مفسـر   

آورده انــد كــه اغلــب نــوعي تأويــل ) ع(پرســش ابــراهيم
در صدد پاسـخ بـه    د واقعاًعارفانه است تا اين كه بخواهن

اي كـه   چهـار دليـل عمـده    مياناز . اي بر آيند چنين شبهه
يك دليل ماننـد مفسـران و سـه دليـل      ،اند عرفا ذكر كرده
  :اي ديگر است ديگر به گونه

  انس  -1
و بـه  ... انس، گستاخي كردن دوست است با دوسـت «

نواخت زيـادت گـردد و    ،آن مقدار كه محبت زيادت گرد
. انس افتد و بر مقدار انس، انبساط افتـد  ،ر نواختبر مقدا

ايـن انبسـاط    ،نبـودي  خلـّت نبيني كه خليل را اگر مقـام  
نرسيدي، كه هيچ كس را اين دل نباشد كه با خداوند اين 

  ).1353: 1363مستملي بخاري، ( »رد كردن انبساط يا
  اعزاز آدم تو سط حق تعالي  -2

: دربارة او فرمـود خداوند آدم و فرزندانش را آفريد و 
پس چون . و بدين سان آدمي را معززّ كرد»  خلقت بِيدي«

چـه عجـب   «حق تعالي اين گونه آدمـي را عزيـز شـمرد    
عـالم سـرافرازي    ةداري كه آدمي سركشي كند و بر جمل ـ

خلقت بيدي هر روز مـي بـر وي   : كند كه نداي خاصيت
 1355احمد جام، ( »گويند؟ خوانند و بر گوش او فرو مي

از اين ديدگاه در حقيقـت اگـر چـه ابـراهيم     ). 71- 70: 
سركشي كرد؛ اما نور معرفت و عصمت او را از بدي نگاه 

  .داشت
  يالهاشتياق ابراهيم به شنيدن كلام  -3 

ابراهيم كه در آرزوي شنيدن كلام حـق تعـالي بـود و    
اي يافـت تـا    سـوخت، بهانـه   جانش در ايـن اشـتياق مـي   

خليل االله چگـونگي   ،حقيقت در. ي قرار گيردالهمخاطب 
زنده شدن مردگان را از معبود خود درخواسـت كـرد تـا    

أولم تؤمن؟ و با اين سخن دل سوختة خود : پاسخ بشنود
تسلي بخشد  ،سوخت را كه در تب عشق رب العالمين مي

از نگـاه عرفـا، آرامـش دل     ،به عبـارت ديگـر  . و آرام كند
دست نيامد، بلكه ه ابراهيم از ديدن كيفيت احياء مردگان ب

، 1361ميبدي، ( فقط با شنيدن كلام حق تعالي حاصل شد
  ).717: 1ج

  اطمينان قلبي  -4 
. انـد  اين، همان دليلي است كه مفسران نيز ذكـر كـرده  

بنـابراين حصـول   . يكي از خصوصيات نفس، شك اسـت 
. تنها با رؤيت عينـي ممكـن اسـت    ،اطمينان از جانب آنها

أولـم  : خ بـه خداونـد كـه فرمـود    ابراهيم در پاس ،در واقع
من مؤمنم، اما نفـس جـز بـا رؤيـت عينـي      : گفت تؤمن؟

  ).319: م1914ابونصر سراّج، ( شود مطمئن نمي
  

  چهار مرغ، نماد چهار صفت رذيله -5-4
روايات مفسـران در ايـن كـه چهـار مـرغ چـه بـود،        

بعضي، آن چهار مرغ را عبارت از كلنگ و . متفاوت است
اي به جاي عقاب و  عده. دانند ب ميكركس، طاوس و عقا

-1، ج1356طبـري،  ( برند كلنگ، از كلاغ و كبوتر نام مي
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ديگر از كلاغ و خـروس و كـركس و    انّيمفسر). 169: 2
ــد  ــرده ان ــاد ك ــوح رازي، ( طــاوس ي : 2ق، ج1382ابوالفت

352.(  
نكتة مهم اين كه مفسران نيز همچون عرفا، هـر كـدام   

ة يـك خصـلت در وجـود    از اين مرغان را نمـاد و نشـان  
كركس، دراز عمر است و كلاغ، : دانند، از جمله انسان مي

حريص؛ طاوس، زيبا و آراسته است و كبوتر نهمت بسيار 
خداونـد بـا فرمـانِ    . اسـت  انّيخروس مرغي شـهو . دارد

كشتنِ اين چهـار مـرغ، در حقيقـت دسـتور كشـتن ايـن       

چـرا كـه آراسـتگي و     ،دهـد  خصوصيات را به آدمـي مـي  
است و نبايد به آن غـرهّ شـد، و    انّيزي عمر، هر دو فدرا

هاي ديگر نيز به عنوان صفات رذيله بايد از وجود  ويژگي
  .آدمي پاك شود

، آمـده  مثنـوي معنـوي  همين مضمون در دفتر پنجم  
. كنـد  مولانا از بط و طاوس و زاغ و خروس ياد مي. است

  :داند او بط را نماد انسان حريص مي
  

 ه نـــوكش در زمـــين بـــط حـــرص آمـــد كــ ـ  
  

ــين    ــد دفــ ــي جويــ ــر و در خشــــك مــ  در تــ
  )11: 5، د1363مولانا، (                               

هـاي   هايي است كه در بند جلوه طاوس نيز نماد انسان
دنيا چـون دامـي اسـت كـه جوينـدگان آن در      . اند دنيايي

 ـ  مولـوي از ايـن   . آورنـد  دسـت نمـي  ه نهايت هيچ چيـز ب
  :كند ظهار تعجب ميدلبستگي آنها ا

ــت؟     ــع از گرفـ ــه نفـ ــر و چـ ــه ضـ  دام را چـ
  

 زيــــــن گرفــــــت بيهــــــده ش دارم شــــــگفت  
  )398: 5همان، د(                                           

تـوان بـه سـلطنتي     از نظر او تنها با عشق است كه مي
دست يافت كه انسان را از همة سلاطين جهـان بـي نيـاز    

  ).28: همان( كند مي

اي دراز عمر و رمـزي از آرزوهـاي دراز    غ نيز پرندهزا
مولانا صداي كلاغ را بـه درخواسـت عمـر    . دنيوي است

  :كند از خدا تعبير مي نيطولا
 كــــــاغ كــــــاغ و نعــــــرة زاغ ســــــياه   

  
ــواه     ــر خـــ ــا عمـــ ــه دنيـــ ــد بـــ ــا باشـــ  دائمـــ

  )43: 5همان، د(                                             

اسـت كـه انسـان بايـد از آن      خروس نيز نماد شهوت
ي، يهاي دنيا چرا كه اين ويژگي، در ميان جذبه ؛دوري كند

  .سازد بيش از همه، انسان را گمراه مي
  

  هجرت هاجر -6
در متون تفسيري ماجراي رشك ساره نسبت به هاجر 

 ـ بـي آب و علـف    انيو هجرت هاجر و اسكان او در بياب
جزئيات آن  و جوشيدن چشمة زمزم  با) ع(توسط ابراهيم

مفسران تنها به روايت اين بخش از ماجرا . بيان شده است
آنها هيچ تـوجيهي بـراي ايـن عمـل ابـراهيم      . اند پرداخته

امـا عرفـا بـه ايـن موضـوع نيـز توجـه         ،انـد  مطرح نكرده
  :اند داشته
  

  هجرت هاجر از نگاه عرفا -6-1
  :به عقيدة عرفا هجرت هاجر به سه دليل اتفاق افتاد

  )ع(و تسليم ابراهيمتوكل  -1
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ابراهيم پس از اسكان همسر و فرزندش در سـرزمين   
. غير ذي زرع، آنها را به خدا سپرد و در حق آنها دعا كرد

او با اين اقدام، طريق توكل و ترك اعتماد بر اسباب را به 
بازنمود كه خـود را در  «همة عالميان آموخت؛ و اينچنين 

لّ نعمت وي بر خـود  تر از ظ اولي ،ظلّ عنايت حق داشتن
 »سـت ا خواستن، كه در همـه حـال نعمـت تبـع عنايـت     

  ).283: 5، ج1361ميبدي، (
  انقطاع از ما سوي االله -2 

ــت ــا   ،در حقيق ــد و تنه ــق دل بري ــراهيم از دونِ ح اب
ي كـه  د، تا جـاي دي مشغول حق تعالي شد و غير او را نمي

او . هـايش هـم او را از معبـودش بـاز نداشـت      عزيزترين
 بنـدگان خـود را چنانـك خواهـد    « بود كه خداوند معتقد

و مر ايشان را اكبر شغلِ خـود نسـاخت و همـه    ...دارد مي
دل در حق تعالي بست تا مراد دو جهان برآمد اندر حـال  

:  1358هجـويري،  ( »بي مرادي به تسليم امور به خداونـد 
85.(  

  تزويج-3
از  -كشـف المحجـوب   -هجويري در كتـاب خـود   

گويد و تجريد را از آن يوسـف   سخن ميتجريد و تزويج 
اعتمادي كه وي « داند به دليلِ و تزويج را از آنِ ابراهيم مي

چـون   ،شغل اهـل را شـغل نداشـت    ،را با حق تعالي بود
ابراهيم هـاجر  . ساره رشك پيدا كرد و تعلق به غيرت كرد

را بر گرفت و به وادي غيـر ذي زرع بـرد و بـه خداونـد     
حـق تعـالي بداشـت و    . داني ـبگرد سپرد و روي از ايشـان 

بپرورد ايشان را، چنانك خواست پس هلاك بنده نه اندر 
  ).477: همان( »تزويج و تجريد است

  
  بناي كعبه -7

) ع(در متون تفسيري علاوه بر فرمان خدا بـه ابـراهيم  
محـل بنـاي آن و   بر ساخت كعبه، دربارة نشان دادن مبني 

دا و همچنين هاي خانة خ نيز چگونگي جمع آوري سنگ
گذاشتن حجرالاسود در جاي خود مطالبي ذكر شده است 

سـور آبـادي،   ( خـورد  به چشـم نمـي   انيكه در متون عرف
؛ 168: 2ق،  ج1382؛ ابوالفتــــــــــوح رازي،76: 1345
  ).105: 2و1،ج1356طبري،

، تنها بـه  انيعرف ياهضمن بيان موضوع ،در اين متون

اهيم و اشــاراتي كوتــاه دربــارة ســاختن كعبــه توســط ابــر

  . اسماعيل بسنده شده است

خود، توفيق ساختن  يخداوند از ميان همة انبيا و اوليا

 ،از ديدگاه عرفـا . كعبه را به ابراهيم و اسماعيل عطا فرمود

اسماعيل به دليل پيروي از ابراهيم توانست سعادت بنـاي  

ابراهيم تنها پدر . كعبه را به همراه خليل االله به دست آورد

شـد و   بلكه پير و راهنماي او محسوب مي ،وداسماعيل نب

چون اسماعيل از فرمان پير خود اطاعت كرد، به اين مقام 

ي اله ـسالكان راه حق نيز براي حصول توفيقات . ل آمدينا

  :و عمل كنند وندشنببايد اوامر پير خود را به گوش جان 

ــازي   ــه ســ ــنگ كعبــ ــه ســ ــد كــ  ورت بايــ
  

 چــــو اســـــماعيل فرمــــان از پـــــدر كـــــن    
  )908، 1362سنايي، (                                 

ابراهيم پس از پايان ساخت كعبه، دست به آسمان برد 
  .و به درگاه خداوند دعا نمود
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  دعاهاي ابراهيم از منظر مفسران -7-1
اهـل   نعمـت و ثمـرات بـراي    انيبركت روزي و فراو

م و ارزق اهله من الثمرات من امن منهم بـاالله و اليـو  « مكه
ــره( »الاخــر ــوح،  ). 126/بق ــتن تفســير ابوالفت براســاس م

خداوند به دليل اين دعـاي خليـل االله، جبرئيـل را مـأمور     
 ،هاي شام را كه بسيار پر ميوه و آباد بود كرد تا دهي از ده

بـه دعـاي ابـراهيم    «از زمين بركند و بر زمين طائف نهاد، 
  بــــود كــــه اهــــل مكــــه را گوشــــت و آب زيــــان 

لا هر جاي جز مكه كه طعام ايشان گوشت و دارد، و ا نمي
 :2ق، ج1382ابوالفتـوح رازي،  (درد شكم آرد  ،آب باشد

164.( 

وجود دارد كـه براسـاس آن،   ) ع(روايتي از امام صادق
هاي خوردني نيسـت، بلكـه همـان     منظور از ثمرات، ميوه

از خداونـد  ) ع(ابـراهيم  ،به عبارت ديگـر . است» محبت«
مكه را محبوب خلق بگرداند تـا  درخواست كرد كه مردم 

  ). 49 :2بي تا، ج طبرسي،(ا رفت و آمد كنند هبه سوي آن
  امنيت مكه -2 
مفسران امنيـت  ). 126/بقره( »رب اجعل هذا بلدا آمنا«

  :كنند مكه را در برابر چهار چيز عنوان مي
هـا تـا    اول، امنيت همة انسانها در كعبه، از همة آسيب

در آن حـرم وارد شـود، كسـي    جايي كه حتي اگر خائني 
: 2ق، ج1382ابوالفتوح رازي،( تواند به او تعرض كند نمي
ــش دوزخ  ؛)44 ــت از آت ــدي، ( دوم، امني : 1، ج1361ميب

بي تا،  طبرسي،( سوم، ايمني از قحطي و تنگدستي ؛)216
چهارم، امنيـت همـة موجـودات در كعبـه، بـه       ؛)49: 2ج

را ايمـن   اي كه حتي وحوش هم در آنجـا، يكـديگر   گونه
  ). 206و 205: 1347سورآبادي، ( دارند مي

  پذيرفتن توبه -3

از ). 128/ بقره( »حيمو تب علينا إنك انت التواب الرّ«
، توبه از گناه صـغيره و يـا   )ع(ابراهيم نگاه مفسران منظور

ي درخواسـت تحقـق   اله ـكبيره نيست؛ بلكـه ايـن پيـامبر    
معنـا از غيـر   بندگي كامل نسبت به خدا و انقطاع به تمام 

  ).59: 2ج طبرسي،بي تا،( حق را مطرح كرده است
  اسلام -4  
اسـلامي كـه   ): 128/بقـره ( »ربنا واجعلنا مسلمين لك«

خواستار آن اسـت، اظهـار ايمـان و عمـل بـه      ) ع(ابراهيم
ظواهر اسلام نيست؛ بلكه كمال عبوديت و تسـليم كامـل   

  ).393: 1، ج1366طباطبايي، ( در برابر خداست
  

  دعاهاي ابراهيم از نگاه عرفا -7-2
  امنيت مكه  -1
از نظـر عرفـا   ). 126/بقـره ( »رب اجعل هذا بلدا آمنا «

در ظـاهر، منظـور   . امنيت در اين آيه ظاهر و بـاطني دارد 
ابراهيم امنيت مردم شـهر بـر تـن و مالشـان اسـت؛ و در      

ي  و نيز امنيت از تسـلط هـواي   الهامنيت از عذاب  ،باطن
  ).281: 5، ج1361ي، ميبد( نفس است

كـه در   –نگاه عرفـا و مفسـران دربـارة امنيـت مكـه      
  .   به صورت مشابه است -دعاهاي ابراهيم آمده است

  دن بت هادوري از پرستي-2
أن نعبـد   اجنبنـي و بنـي  «؛ )127/بقـره ( »ربنا تقبل منّا«

از خداونـد  ) ع(صنمي كه ابـراهيم ). 35/ ابراهيم( »الاصنام
هــاي ظــاهري  بــت ،كنــد طلــب مــي خــود دوري از آن را

نيست؛ بلكه مقصود او ديـدنِ فعـل خـود و نسـبت دادنِ     
چرا كه ابراهيم پـس از بنـاي كعبـه از     ،اعمال به خود بود

خداوند خواست كه خدايا اين كار را از ما قبول فرمـا، از  
هيم، فعل خود و منـت  ااي ابر« :جانب خدا عتاب آمد كه

كـه آن توفيـق مـا     انيد بيني در آنچ كردي و نمي خود مي



  

  

 57/  )تا قرن هفتم هجري(بررسي تطبيقي داستان حضرت ابراهيم در متون تفسيري و عرفاني  

 

 

: 5، ج1361ميبدي،( »بود و منت ما بود و تخصيص ما بود
دهنـد   به مريدان تذكر مـي  وضوععرفا با بيان اين م). 282

كه سالك در راه سلوك نبايد بـراي خـود وجـودي قائـل     
در راه عشـق هـر چـه    . شود كه عملي به آن نسـبت يابـد  

خداسـت و هـر مـوفقيتي كـه سـالك بـه دسـت         ،هست
به همين دليل است . هم توفيقي از جانب اوست ،آورد مي

كه ابراهيم از خداوند خواست، هر چه را كه باعث خـود  
  .شود، از سر راه بردارد بيني او مي

  

  عقيدة مفسران و عرفا دربارة مقام ابراهيم -7-3
مقام ابراهيم از نظر مفسران، تختـه سـنگي اسـت كـه     

 انيبـوط بـه زم ـ  جاي پاي ابراهيم بر آن حك شـده، و مر 

است كه ابراهيم براي ديدن فرزند به مكـه آمـد و همسـر    

ي كرد و سر او را شست تـا گـرد و   ياسماعيل از او پذيرا

چون ابراهيم به سـاره قـول   . غبار سفر را از سر او بزدايد

داده بود كه از مركب پايين نيايد، پا را بر سنگي گذاشـت  

اينـك ايـن    .تا همسر اسـماعيل بتوانـد سـر او را بشـويد    

  .سنگ، همان مقام ابراهيم است

بر اساس نظر عرفا آنچه ذكر شد، نگاه اهل ظاهر بـه   
ليكن ديدگاه اهل باطن به اين موضوع  ،مقام ابراهيم است

مقام ابراهيم، ايستادن گـاه اوسـت   « :به گونة ديگري است
چنان درست آمـد   خلتّ، و آنكه قدم وي در راه خلتّدر 

بـه  ). 223: 2همـان ،ج ( »باخـت در  ،كه هـر چـه داشـت   
يعنـي  ؛ مقام ابراهيم عبارت است از مقام تن ،عبارت ديگر

براي نيل به هر يـك از ايـن   . خلتّيعني  ؛و مقام دل مكه
براي رسيدن به مقام تن، بايـد  . ها مقدماتي لازم است مقام

از شهوات و لذات اعراض كـرد و محـرم شـد، و بـدين     
ام داد و از همـة مواقـف   همة مناسك حج را انج ـ ،ترتيب

... از جمله عرفات و مزدلفه و مشعرالحرام و منـا و   ،حج
اما چون كسي قصد مقام دل وي كنـد، بايـد از    ،گذر كرد

در اين . مألوفات رويگردان شود و از ياد غير، محرم گردد
. شود و الفـت مزدلفـة او   مقام، معرفت، عرفات حاجي مي
را بيندازد و نفس  انينفسدر مناء امان بايد سنگ هواهاي 

 خلـّت كند تا بتواند به مقام  انيرا در مذبحِ مجاهدت، قرب
  ).423و 422: 1358هجويري، (برسد 

از نظر مولانا، مقام ابراهيم نزد محققان عبارت است از 

ابـراهيم  «گر به عبارت دي. فدا كردن خود در برابر محبوب

 ـ  دين وار خود را در آتش اندازي جهت حق، و خـود را ب

و سعي در راه حق يا نزديك اين مقام كـه او   انيمقام رس

خود را جهت حق فدا كرد؛ يعني نفس را پيش او خطري 

  ).165: 1358مولوي، ( »نماند و بر خود نلرزيد

  

  ذبح فرزند -8

  ذبيح  -8-1
لة ذبـيح  أاولين نكتة مهم در داستان ذبـح فرزنـد، مس ـ  

سـحاق،  دربـارة اينكـه ذبـيح اسـماعيل اسـت يـا ا      . است

مفسران نيز در اين باره، نظـرات  . اختلاف نظر وجود دارد

اسحاق و اسماعيل را بـا دلايـل آن    ح بودنمعتقدان به ذبي

ــه ايــن موضــوع   مطــرح كــرده، و بــه صــورت مفصــل ب

به عنوان ذبـيح   اگرچه بيشتر عرفا از اسماعيل. اند پرداخته

 .اسـت  كنند، اما در منابعي هم نام اسحاق ذكر شـده  ياد مي

كه در انتسـاب آن بـه عطـار نيشـابوري      جوهر الذاتدر 

ترديد وجود دارد، هـر گـاه نـامي از ابـراهيم و اسـماعيل      

در همـة ايـن   . گـردد  پس از آن  از اسحاق يـاد مـي   ،آمده

 در مورد اسماعيل  و تعبير» انيقرب«و » قربان«موارد، لفظ 

  :است براي اسحاق به كار رفته» سر بريده«
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ــ  ماعيل اي جـــــاناگـــــر هـــــم بـــــود اســـ
 اگـــــر هـــــم بـــــود اســـــحاق گزيـــــده    

  

ــان      ــرد قربــ ــي كــ ــويش را مــ ــقت خــ  ز عشــ
ــده   ــر بريـــ ــد ســـ ــو شـــ ــق روي تـــ  ز عشـــ

  )608: 1371عطار، (                                     
در متون تفسيري همـة جزئيـات داسـتان، از خـواب      

هيم، گفتن خواب براي فرزند، تسليم پدر و پسر اديدنِ ابر
فرزند به قربانگـاه تـا وسوسـة     ، بردنيالهان در برابر فرم

هاجر و اسماعيل و ابراهيم توسط شيطان و پرتاب سـنگ  
چــاقو و فرســتادن فديــه از جانــب  دنبــه شــيطان، نبريــ

گـاه   ،البتـه . خداوند، به صورت مفصل مطرح شده اسـت 
اختلافاتي در زمان و مكان خواب ديدنِ ابـراهيم در ايـن   

لفتوح رازي معتقد اسـت كـه   ابوا: خورد متون به چشم مي
ابوالفتـوح  ( ابراهيم در شب ترويـه، خـواب ذبـح را ديـد    

طبرســي نيــز خــواب ذبــح را ). 321: 9ق، ج1385رازي، 
داند كه ابراهيم به همراه ساره به سـفر   مي انيمربوط به زم

حج مشرف شده بود، كه پـس از آن قصـد منـا را كـرد و     
به زيارت امـر  سپس خانواده را .رمي جمره را به جا آورد

كرده و خود با فرزندش به جمره الوسطي رفـت و قصـد   
روايتي ). 34: 21، ج1358طبرسي، ( فرزند را نمود انيقرب

نيز حاكي از آن است كه پس از رشـك سـاره نسـبت بـه     
هاجر و اخراج اسماعيل و مـادرش از خانـة سـاره، ايـن     

  ).34همان، (اتفاق صورت گرفت 
) ع(مان ذبـح بـه ابـراهيم   در حالي كه عرفا به علت فر

پردازند، صاحبان متون تفسيري دربارة علـت ايـن كـه     مي
 ،خداوند در خواب، فرمان ذبح فرزنـد را بـه ابـراهيم داد   

له را در دو أاز نظر مفسران دليل اين مس ـ. گويند سخن مي
اول، اين كـه ابـراهيم از پيـامبران    : علت بايد جستجو كرد

شنيد  د و صدايش را  ميدي جبرئيل را مي يعني ؛مرسل بود
تواند علاوه بر مشافهه، به آواز جبرئيـل و يـا    مي» مرسل«.

خواب، دستور خدا را دريافت نمايد و اين كه خداوند او 
براي اين بود كه او هـر سـه نـوع     ،را به خواب فرمان داد
علـت دوم ايـن كـه، ايـن فرمـان      . پيغامبري را تجربه كند

ابـراهيم مـأمور بـه     امري مطلق از جانـب خـدا نبـود كـه    
انجامش شود، بلكه نذري بود كه ابراهيم با خداوند بسـته  

خواست تا او را بيازمايد كه آيـا   بود و اينك پروردگار مي
پيامبرش به نذر خود وفا خواهد كرد؟ در واقـع خداونـد   

دل او طلب «بلكه  ،خواست كشتن فرزند را از ابراهيم نمي
طبـري،  ( »كنـد يـا نـه    همي كرد و نيت آن نذر او، كه وفا

  ).1530: 6-5، ج1356
در اين بخش از داستان، تنهـا بـه علـت     انيمتون عرف

است كه در ذيل به  فرمان ذبح از جانب پروردگار پرداخته
  .اختصار اشاره خواهد شد

  

  علت فرمان ذبح، از ديدگاه عرفا -8-2
  خوابيدن ابراهيم 

عرفا معتقدند كـه خـواب حجـاب اسـت، و پيوسـته      
ان و مريدان را از خطر غفلـت در طريـق حـق، بـيم     سالك

اهميـت  . انـد  داده و آنها را به شب زنده داري فرا خوانـده 
اي اسـت كـه خداونـد بـه داود      داري به اندازه شب زنده

اي داود دروغ گويد هر كه دعوي دوسـتي  « وحي فرستاد
: 1361قشـيري، ( »بخسـبد  ،من كند و چون شـب در آيـد  

از خواب خود براي فرزند گفـت،  چون پيامبر خدا ). 700
اين جزاي كسي است كه بخوابد و از : اسماعيل پاسخ داد
 ـ  اگر تو نمي. دوست غافل شود اني خوابيدي، تو را بـه قرب

  ).همان(دادند  نمي پسر، دستور كردن
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 چــون خليــل آن يــك دمــي خفــت اي عجــب 
  

ــبب     ــاد او زان ســـ ــتن فتـــ ــر كشـــ  در پســـ
  )184:  1386عطار، (                                

عرفا مريدان خود را از غفلت پرهيز داده  ،و اين چنين
  .اند و آن را از موانع سير و سلوك بر شمرده

  غيرت حق تعالي نسبت به بنده -2
عشق مثلثي است كه سه ضلع آن را عاشق، معشوق و 

غيرت يكي از مباحثي است كـه از  . دهد عشق تشكيل مي
، بـين  »ونهيحبهم و يحب«س آية بر اسا. عشق منفك نيست

غيرت، احسـاس  . خداوند و بندگانش، عشق استوار است
وجود غير در حـريم عشـق از جانـب عاشـق و معشـوق      

ي ازلـي و  اله ـخداوند مظهر عشق اسـت وغيـرت   . است
نيك معلوم كن كه سـلطان عشـق از بـدايت    « :ابدي است

 از آن مر عاشقان را بـه سـيوف  . تا نهايت نيك غيور است
: 1366روز بهـان بقلـي،   ( »غيرت، سـرِ غيـر بـين بـردارد    

ي است كه چون دل اولياء و دوسـتان  الهاين سنت ). 108
آن بر ايشـان شـوريده   « خود را به غير معبود مشغول بيند

هاي ايشـان، تـا وي را بـه اخـلاص      دارد، از غيرت بر دل
 »عبــادت كننــد، فــارغ از آنچــه بــدان ميــل گرفتــه باشــند

به همين علت بـود كـه   ). 352-351: 1، ج1361ميبدي، (

چون ابراهيم بـه اسـماعيل نظـر كـرد و مشـغول او شـد،       
يا خليل ما تو را از آزر و بتان آزري نگاه «خطاب آمد كه 

مـا و   خلـّت داشتيم تا نظارة روي اسـماعيل كنـي؟ رقـم    
ما را چه نظـارة تراشـيدة   . ملاحظة اغيار به هم جمع نيايد

بسـي بـر نيامـد كـه     . اسـماعيلي آزري و چه نظـارة روي  
اسماعيل را قربان كـن كـه   : تيغش در دست نهادند، گفتند
  ).همان( »در يك دل دو دوست نگنجد

  قرب خدا -3
قرب عبارت است از استغراق وجود سالك در عـين   

جمع به غيبت از جميع صـفات خـود، تـا غـايتي كـه از      
 »صفت قرب و استغراق و غيبـت خـود هـم غيـاب بـود     

قرب، از  ،به عبارت ديگر). 291: 1385، انيدين كاشعزال(
 بين بردن هر چيزي است كه بر سر راه بنده و خدا باشـد 

 خداوند مقربان درگاهش را بـه بـلا  مبـتلا   ). 291: همان(
بلاي قرب لازمة قرب است و همـواره   ،در واقع. سازد مي

اسماعيل نيز كه يكـي از  . اند مقربان، بلاي قرب را چشيده
  :ي است، به بلاي قرب آزموده شدالهن درگاه مقربا

 بــــلاي قــــرب اســــماعيل ديــــده ســــت    
  

 كـــه مـــر اســـحاق بـــا او ســـر بريـــده ســـت  
  )209: 1، د 1371عطار، (                          

  علت نجات اسماعيل از نگاه عرفا -8-3
  :تسليم -1

تسليم اسماعيل و ابراهيم در برابر خداوند، سلامت را 
  ).116: 1368عبادي، ( ه ارمغان آوردبراي آنها ب

  )ع(وفاي ابراهيم-2
ي خليل االله نسبت به پروردگـارش دليـل ديگـر    »وفا«

  :نجات اسماعيل بود

 دســـت ابـــراهيم بايـــد بـــر ســـر كـــوي وفـــا 
  

 تـــا نبـــرد تيـــغ بـــراّن حلـــق اســـماعيل را       
  )29: 1362سنايي، (                                   
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  مرگ ابراهيم -9
و روايـاتي كـه در متـون تفسـيري      قصص الانبياء در

  وارد شــده اســت، دربــارة مــرگ ابــراهيم اقــوالي مطــرح
. شود كه حاكي از جان ندادن ابراهيم به عزرائيل است مي 

هنگامي كه ملك الموت به قصـد قـبض روح بـر خليـل     
بـه خداونـد بگـو كـه آيـا      : وارد شد، پيـامبر خـدا گفـت   

يـري؟ و خداونـد در   خواهي جـان خليـل خـود را بگ    مي
اي كه از ملاقات با معبـود   آيا خليلي را ديده: پاسخ فرمود

خود سرباز زند؟ با شنيدن اين پيغام، ابراهيم آمـادة مـرگ   
  . شد

به دليل  ،در نظر مفسران جان ندادنِ ابراهيم به عزرائيل
علاقة او به ادامة زندگي و عدم رغبت به مـرگ صـورت   

  .گرفت
در اين باره وجـود   انيات يكسنظر انيدر متون عرف  
از يك سو، رواياتي كه در قصص و متون تفسيري . ندارد

بـه  . نيز انعكاس يافته اسـت  انيدر متون عرف ،وجود دارد
 ـ  ؤم انيعنوان نمونه، عين القضات همـد  ل منـان را بـه دلي

كنـد و خطـاب بـه آنهـا      مرگ سرزنش مي دشمن شمردن

راسـت  اين سـخن حـق تعـالي اسـت كـه اگـر       : گويد مي
داريـد، پـس چـرا مـرگ را      يد كه مرا دوسـت مـي  يگو مي

كند كـه بـه    از ابراهيم ياد مي ،داريد؟ و در ادامه دشمن مي
يميـت خليلـه؟ حـق     هل رأيت خليلاً« :هنگام مرگ گفت

 هـل رأيـت خلـيلاً   : يا ملك موت به او بگـو : تعالي گفت
يكره لقاء خليله؟ مدبران از آن، مرگ را دشمن دارند كـه  

پشت بر دنيـا كـردن، ايشـان را    . معشوق ايشان استدنيا 
عـين  ( »لابد كـه فـراق معشـوق صـعب بـود     . سخت آيد

  ).138: 2، ج1362، انيالقضات همد
عطار از جان ندادن ابـراهيم بـه ملـك     ،از سوي ديگر

عزرائيـل و   او داستان آمدن. دارد الموت، برداشت ديگري
و بـا  جـان و گفتگـوي ا   م كردنعدم رغبت خليل به تسلي

كنـد؛   خداوند بلند مرتبه را مانند آنچه ذكر شد، مطرح مي
. متفـاوت اسـت   اما نتيجه گيري او از اين داسـتان، كـاملاً  

ابـراهيمِ  . دانـد  مـي  خلـّت عطار اين عمل ابراهيم را لازمة 
اي  خليل هيچ گاه حاضر نشد بين خود و محبوبش واسطه

 را قرار دهـد، حتـي اگـر آن واسـطه از فرشـتگان مقـرب      
  :خداوند باشد

ــت ــان  : گفـ ــرك جـ ــر تـ ــويم آخـ ــون گـ ــن چـ  مـ
ــر آتــــــش در آمــــــد جبرئيــــــل   بــــــر ســــ
ــاه    ــوي او آن دم نگــــ ــردم ســــ ــن نكــــ  مــــ
ــن   ــل مـــ ــر از جبريـــ ــدم ســـ ــون بپيچيـــ  چـــ
ــار     ــان نثـ ــوش جـ ــوش خـ ــرد خـ ــارم كـ  زان نيـ
ــرا   ــان مــ ــد فرمــ ــان دادن رســ ــه جــ ــون بــ  چــ
ــس    ــه كـ ــان بـ ــن جـ ــم مـ ــي دهـ ــالم كـ  در دو عـ

  

 چـــــون كـــــه عزرائيـــــل باشـــــد در ميـــــان      
جتي خـــــواه اي خليـــــل گفـــــت از مـــــن حـــــا

 زانكـــــــه بنـــــــد راه آمـــــــد جـــــــز اللّـــــــه
 كـــــي دهـــــم جـــــان را بـــــه عزرائيـــــل مـــــن

 جــــان بيــــار : تــــا از او شــــنوم كــــه گويــــد   
 نــــــيم جــــــو ارزد، جهــــــاني جــــــان، مــــــرا
ــس      ــت و بـ ــن اسـ ــخن ايـ ــد سـ ــه او گويـ ــا كـ  تـ

)    92: 1383عطار، (                                           
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مرگ پلـي اسـت كـه عاشـقان حقيقـي را بـه       اگر چه 
اي سـخت و   رساند، امـا بـاز هـم مقولـه     معشوق خود مي

ي يحق تعـالي، تـا جـا    اشديد است، حتي براي اوليا و انبي
كه خليل خدا در توصيف مرگ، آن را چون مـيخ آهنـين   

داند كه در پيراهن پشمينة تر فرو رود و آب آن را  داغ مي

ي ياين سـختي تـا جـا   ). 234: م1982غزالي، (جذب كند 
هـايي را كـه در    د و سـختي ياست كه ابـراهيم همـة شـدا   

در برابـر سـختي مـرگ     ،سراسر زندگي خود تحمل كرده
  :داند هيچ مي

ــود     ــخت بـ ــر را سـ ــتن پسـ ــر كشـ ــت اگـ  گفـ
 در ميــــــــــان آتشــــــــــم انداختنــــــــــد
 گـــــر بســـــي ســـــختي و پيچـــــاپيچ بـــــود

  

ــود      ــخت بــ ــدر را ســ ــدن پــ ــقر ديــ  در ســ
ــاختند    ــلا در ســــ ــا بــــ ــاري بــــ  روزگــــ
 در بــــرِ جــــان دادن، آنجــــا هــــيچ بــــود    

)   192: 1386عطار، (                                   

  نتيجه 
متون تفسيري ضمن تفسير آيات مربـوط بـه داسـتان    
  حضــرت ابــراهيم، بــه صــورت مفصــل بــه شــرح       

  .اند هاي مختلف داستان مذكور پرداخته بخش
، بسياري از رواياتي را كـه  مفسران در بيان اين داستان

وارد شـده نقـل كـرده و گـاه بـه ذكـر        قصص الانبياءدر 
اند كه در تورات ذكـر شـده اسـت، و     ماجراهايي پرداخته

ــم     ــه چش ــير ب ــرائيليات در تفاس ــي اس ــه برخ ــن گون   اي
  .بدون اين كه نقدي بر آنها وجود داشته باشد ،خورد مي

 ـاز ميان تفاسير بررسي شده تنها تفسير  اسـت   زانالمي
كه مؤلف آن افـزون بـر شـرح مبسـوط آيـات، روايـات       

هاي مختلف داستان بيان كرده و  گوناگون را دربارة بخش
ن ابه نقد اين روايات و نيـز نظـرات مـردود ديگـر مفسـر     

  .پرداخته است
 اتفاقـات مفسران اغلب بـه صـورت مشـابه بـه بيـان      

اند و به ندرت در اين زمينه اختلاف نظـر وجـود    پرداخته
متناقضـي در   هـاي گاه دربارة يك موضوع نظر ،البته. دارد

ابـراهيم   ياز جمله دربارة ابتلا ؛متون تفسيري وجود دارد
 ،داننـد  و يا امامت او، كه برخي امامت را همان نبوت مـي 

كند كـه مقصـود از    در حالي كه مفسر ديگري تصريح مي
مثل موضـوع ذبـيح    ،در برخي موارد. امامت، نبوت نيست

اي از مفسران در مواجهه با روايـاتي كـه درسـت     ارهنيز پ
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نقطه مقابل يكديگر است، از اظهار عقيده خودداري كرده 
  .اند و تنها به گزارش روايات متضاد بسنده كرده

علاوه بـر شـرح مـاجرا، گـاه      ،صاحبان متون تفسيري
هـاي   علل رويدادها را نيز بررسـي و اقـدامات شخصـيت   

پرداختن به علت : مثل ؛كنند ميداستان را تجزيه و تحليل 
گفتن ابراهيم و يا علت درخواسـت خليـل از   » سقيم انّي«

  .خدا مبني بر چگونگي زنده شدن مردگان
ابراهيم تنها بـه عنـوان يـك     ،اگرچه در متون تفسيري

 ـ     الهپيامبر  ، انيي معرفـي مـي شـود؛ امـا او در متـون عرف
سالكي است كه مراحل سير وسلوك را طـي كـرده و بـه    

طـرح مباحـث مختلـف     هنگامعرفا . مقصود رسيده است
ت مريدان خود، آنها را بـه انجـام و   ربيبه منظور ت انيعرف

آنها براي تبيين بهتـر  .دهند يا پرهيز اعمال خاص سوق مي
هـاي مختلفـي را از زنـدگي حضـرت      اين مسـائل، مثـال  

ذكر داستان ايـن   ،به عبارت ديگر. كنند ذكر مي) ع(ابراهيم
 انيعرف ـ ياهي در اين متون، فرعِ بيـان موضـوع  هالپيامبر 

هـا،   بوده و بديهي است موضوع اصلي ايـن گونـه كتـاب   
 .است انيمسائل عرف

خليل االله الگويي اسـت كـه رهـروان راه     ،از نظر عرفا
منش  ،توحيد بايد در مسير سلوك حق، از او پيروي كرده

  .و رفتار او را سرلوحة كار خود قرار دهند
گـاه روايـاتي راكـه دربـارة      ،هاي خـود  عرفا در كتاب

در قصص و تفاسير وجـود دارد، بـه صـورت    ) ع(ابراهيم
اين موضوع باعث شده كه برداشت . كنند شرح مي انيعرف

بـا يكـديگر    مفسران و عرفا از يك ماجراي مشابه، كـاملاً 
متفاوت و گاهي متضـاد باشـد، مثـل اعـراض ابـراهيم از      

بين ماجراهـاي مختلـف    از. تسليم كردن جان به عزرائيل
به بشارت اسحق توسـط   انيداستان مذكور، در متون عرف

اي نشده است، برخلاف مفسـران كـه    فرشتگان خدا اشاره
  . اند نموده انيبه اين بخش تأكيد فراو

 ،از منظر عرفا مقاطع مختلف زندگي اين پيـامبر خـدا  
عملكرد خليل االله در . همچون مراحل سير و سلوك است

هاي خداوند، عرفا را بر آن داشته تا مراتـب   مايشبرابر آز
. مختلفـي را بـراي او در نظـر بگيرنـد     انيو مقامات عرف ـ

، مراتبي كه مشايخ بسياري آرزوي نيل به آن هـا را داشـته  
. رغم مجاهدات بسيار، از دستيابي به آن محروم ماندند به

ابــراهيم در ســير الــي االله، تســليم و توكــل را بــه نهايــت 
از انس و انبساط گذشت و در نهايـت بـه يقـين     ،دانيرس

هـاي او، خداونـد ملكـوت     ر اثر مجاهـدت ب. افتدست ي
آسمان و زمين را بر او مكشوف ساخت و همگـان را بـه   

ي يك امت يپيروي از كيش او ملزم ساخت و او را به تنها
  .ناميد

برخلاف مفسران، نگاه عرفا به داسـتان مـذكور چنـد    
هـاي مختلـف    آنهـا بخـش   ،ديگـر به عبارت . بعدي است

. نـد كن ررسي مـي ب زندگي خليل االله را از زواياي گوناگون
اول،  :وجوه داستان ذبح فرزند عبارت است از ،مثال رايب

دوم عملكـرد اسـماعيل و    ؛ي مبني بر ذبحالهسبب فرمان 
علت نجات  ،ابراهيم در برابر دستور پروردگار، و در آخر

موارد فوق، علل مختلفـي را  عرفا در باب . فرزند از مرگ
آنها گاه داستان را با محوريت ابـراهيم بيـان   . كنند بيان مي

كنند و او را مسبب اصلي نزول فرمان ذبح و همچنـين   مي
دانند؛ و گاه بـا نگـاهي    شدن مي انينجات اسماعيل از قرب

آورنـد   اسماعيل را بازيگر اصلي ماجرا به شمار مي ،ديگر
ش ذكـر  ا مـاجرا علـت سـلامتي    و عملكرد او را در حين

گاهي عرفا در اين بخش از زندگي ابـراهيم   ،البته. كنند مي
  .كنند كيد ميأنيز بر عشق خداوند نسبت به بندگانش ت
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